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 پولاد امین| با این که بیش ازنیم  قرن؛ یعنی درســت 
پنجاه ودو  سال از مرگ فروغ فرخ زاد می گذرد، اما در تمام 
این سال ها حرف وحدیث و شایعه و خبر درباره این چهره 
شعر ایران تمام نشده و کمتر دیده ایم که فروغ در رسانه ها 
حضوری خبرساز نداشته باشد. حالا این اتفاق می خواهد 
در قالب شایعه و خبر باشــد و چه در قالب تحلیل و نقد و 
حتی توهین.جدیدترین حضور رسانه ای فروغ فرخ زاد را 
دیروز سایت سینما سینما رقم زد. با خبر عجیب احتمال 
وجود یک سناریوی  هزار صفحه ای منتسب به فروغ که این 
رسانه سینمایی به نقل از کایه دوسینما، یکی از مهمترین 
و تاثیرگذارترین نشریات سینمایی جهان، به چاپ رساند. 
ظاهرا محمد حقیقت، کارشناس سینمایی که در فرانسه 
سکونت دارد، بعد از این که متوجه شده رسانه های ایرانی 
از خبر منتشرشده در شماره ویژه ژوئیه - آگوست ماهنامه 
کایه دوسینما مطلع نشده اند، خبری را که درباره احتمال 
وجود یک سناریوی  هزار صفحه ای از فروغ فرخ زاد منتشر 

شده بوده، به ســایت سینما سینما ارســال کرده و این 
رســانه  هم این موضوع را تیتر کرده است. اتفاقی که در 
صورت صحت اتفاق مهمی حداقل از نظر تاریخ ســینما 
است. خبر کایه دوسینما در شــماره ای منتشر شده که 
به ســینماگران زن جهان اختصاص داشته است. در این 
شماره، نیم صفحه ای هم به فروغ فرخزاد و فیلم خانه سیاه 
است، پرداخته شده. نویسنده گزارش به فیلم بلندی اشاره 
کرده که قرار بوده این شاعر و سینماگر آن را بسازد. ظاهرا 
فروغ در سال های آخر در حال کار بر روی یک فیلمنامه 
پروپیمان بوده که قرار بوده درباره سرنوشــت زن ایرانی 

باشد.
خبر جدید؟

در خبر منتشرشده علاوه بر این که اشاره شده بود »فروغ 
فرخزاد این ســناریو را برای اولین فیلم بلند خود نوشته 
بوده« به این نکته نیز اشاره شده بود که »تاکنون درباره این 
فیلمنامه هیچ گاه نه در زمان حیات این شاعر و نه در این ۵۲ 

سالی که از مرگ فروغ می گذرد، سخنی به میان نیامده« و 
چه نزدیکان فروغ و چه کسانی که روی او تحقیق کرده اند 
در هیچ سندی راجع به نوشتن یک سناریو  هزار صفحه ای از 

فروغ چیزی ننوشته اند. 
ادعای پوران

البته پوران فرخزاد نیز در سال های واپسین حیاتش در 
پاسخ به یکی از رســانه ها درباره این که آیا »اثری مکتوب 
نظیر داستان کوتاه یا سلسله مقالات یا فیلمنامه و یا نقاشی 
بر جای مانده که عموم از آن بی خبر باشــند« تأکید کرده 
بود که »داستان، فیلمنامه یا نقاشی پنهانی از فروغ فرخزاد 

نمانده است«.
واقعیت یا دروغ

در شرایطی که نویسنده گزارش کایه دوسینما توضیح 
نداده منبع اطلاعاتش چه شــخص یا مجموعه ای است، 
این ادعا در فضای رسانه ای فارسی نگرانی ها و تردیدهایی 
را به  وجود آورده که مبادا این خبر هم در راستای اتفاقات 
رخ داده در سال های اخیر باشد؟ آیا عده ای قصد دارند اثری 
ساختگی را با انتساب به فروغ ارزشمند ساخته و در بی شمار 
حراجی هنری که در سراســر دنیا وجــود دارد، به فروش 

برسانند؟

ادعای کایه دوسینما: یک فیلمنامه هزار صفحه ای از فروغ به  جا مانده!

سناریوی قدیمی یا ادعای تازه؟
  آیا میراث  هزار صفحه ای فروغ فرخزاد صحت دارد؟

خوشتیپ ها هم عصبانی می شوند!
  اهالی فوتبال هنوز رفتار استراماچونی در نشست خبری را درک نکرده اند؛ اما دلیل واقعی عصبانیت او چه بود؟  آیا دست هایی در کار است؟

انجام مسابقه در فضای باز،  خانواده ها را به توس کشاند

کُشتی در کنار فردوسی به سبک نیویورک

شــهروند| وقتی پای گوش شکســته های قدیمی 
می نشینیم، بارها به گوشــمان خورده که در سال های 
دور مسابقات کشتی در میدان اصلی شهر برگزار می شد 
و مبارزه پهلوان های وقت خیلی از مردم را به سوی تماشای 
این مسابقات جذب می کرد. این اتفاق در سال های اخیر 
توسط کشورهای دیگر مثل آمریکا هم رقم خورده و مبارزه 
در میدان تایمز نیویورک یکی از جذاب ترین مســابقات 
 سال کشتی جهان را رقم می زند. حالا برای نخستین بار 
سازمان لیگ کشتی هم با کمک هیأت خراسان رضوی 
دست به چنین اقدامی زده و فینال لیگ دسته یک کشتی 
آزاد را در فضای باز و در جوار آرامگاه فردوسی برگزار کرده؛ 
اتفاقی که با استقبال مردم مشهد و توس همراه شد و پای 

خیلی از خانواده ها را به تماشای کشتی باز کرد. 
اوج جذابیت کنار آرامگاه فردوسی

دیدارهای فینال و رده بندی لیگ دســته یک کشتی 
آزاد با ایده جدیدی در کنار آرامگاه فردوســی در شــهر 
توس برگزار شــد. منطقه ای که تشک کشتی پهن شد، 
جلوخان آرامگاه فردوسی نام داشت و سکوهای زیادی هم 
برای تماشاگران درنظر گرفته شده بود. دیدار فینال بین 
تیم های هیأت کشتی خراسان رضوی و پاس نکا خیلی 
نزدیک دنبال شد و درنهایت با تساوی ۵ بر ۵ و قهرمانی 

میزبان به خاطر امتیاز فنی بیشتر به پایان رسید. 
خانواده ها، میخکوب نمایش کشتی گیران

اتفاق جدیدی رخ داده بود و کشتی در فضای باز برگزار 
می شد. در یک روز تعطیل خیلی از مسافران و مردم محلی 
در محوطه آرامگاه فردوسی حضور داشتند که توجه شان 
به مسابقات کشتی جلب شد. به تدریج و بعد از چنددقیقه 
تعداد زنان، کودکان، مردان و البته خانواده ها بیشتر شد و 
شــور و هیجان خاصی در یک فضای باز برقرار شده بود. 
مهمترین نکته شاید آن جا بود که حضور خانواده ها باعث 
شد کوچکترین درگیری به وجود نیاید و توهینی از سوی 
کسی صورت نگیرد. حالا از این پس نه تنها سازمان لیگ 
کشتی، بلکه سایر فدراسیون ها هم می توانند از این رویداد 

الگو بگیرند.

هیجان انگیز

جدی ترین رقبای »در جست وجوی فریده« به میدان رقابت اسکار آمدند. تاکنون سینمای ۹ 
کشور ازجمله کره جنوبی، آلمان و بلژیک نمایندگان خود را به آکادمی اسکار معرفی کرده اند و ظاهرا 
فیلم »انگل« نخستین فیلم غیرانگلیسی ساخته بونگ جون-هو که در جشنواره کن امسال موفق به 
کسب جایزه نخل طلای بهترین فیلم شد، یکی از قدرتمندترین رقبا از سینمای کره جنوبی است. 
کمیته اسکار سینمای آلمان هم فیلم »خرابکار سیستم« به کارگردانی نورا فینگشیت را به عنوان 
نماینده سینمای خود در شاخه بهترین فیلم خارجی اســکار معرفی کردند و فیلم »مادران ما« 

ساخته سزار دیاز نیز از سوی بلژیک به آکادمی اسکار معرفی شده است. 

 رقابت سخت 
»در جست وجوی 
فریده« در اسکار

»با  خیابانی:  جــواد 
ســلام به ملت بزرگ و 
کــه  ایــران  فهیــم  
و  راســتگویی 
از  را  راســت پنداری 
بزرگان ســرزمین و آیین شــان آموخته اند. 
بنده جواد خیابانی فرزند این سرزمین هستم 
و تا آخرین نفس و آخریــن کلام فقط برای 
سرزمین خود و سازمان خودم تلاش خواهم 
کرد و افتخار من این اســت که در کشورم و 
برای شادی هموطنانم کار کرده ام و خواهم 
کرد. لذا خبر منتشــره مبنی بــر گویش در 
شــبکه های خارجــی بــه هیچ وجه صحت 
نداشته و ندارد و نخواهد داشت و من افتخارم 
این است که کوچه های شــهر و سرزمینم را 
جارو بزنم اما برای شــبکه ای جز سازمان و 
شــبکه خودم هیچ کاری نکنم، کما این که با 
افتخار گزارشگر مسابقه افتتاحیه لیگ برتر 
کشــورم بودم و در کنار مــردم پاک طینت 
سرزمینم در ورزشگاه آزادی حضور داشتم.«

پرویــز برومنــد: 
در  استقلال  »حقیقتا 
بازی اول افتضاح بود و 
به جــز 15-10دقیقه 
آ خر بــازی هیچ چیز 
خاصی از هر دو تیــم ندیدیم. البته این را 
هم بگویم این مســأله مربوط به استقلال 
نیست و ما در بازی پنجشنبه پرسپولیس 
هم شــاهد همین موضوع بودیــم و اگر 
مهدی ترابی در آن بازی حضور نداشــت، 
بــازی صفــر بــر صفــر تمام می شــد. 
استراماچونی تعویض های بدی انجام نداد 
و وقتی دیاباته اضافه شــد، شرایط تغییر 
کرد و اســتقلال صاحــب موقعیت های 
خوبی شــد. اگــر تیــم پارســال مقابل 
ماشین ســازی بازی می کرد، 4-3 گل به 

این تیم می زد.«

ره
چه

شهروند|  نداشــتن مترجم برای سرمربی یک تیم لیگ  
برتری آن هم در حد استقلال قطعا عجیب است اما این اتفاق 
برای آندره آ استراماچونی در اولین تجربه رسمی حضورش 
روی نیمکت آبی  پوشان رخ داد. شکست در ثانیه های پایانی 
هم به عصبانیت مربی ایتالیایی دامن زده بود، تا به شدیدترین 
شــکل ممکن مقابل دوربین ها از مدیران باشگاه استقلال 
انتقاد کند و یک کنفرانس مطبوعاتی تاریخی را در فوتبال 
ایران به نام خودش ثبت کند. مشــخص نبود در لحظه ورود 
اســتراماچونی به کنفرانس، مسئولان استقلال کجا حضور 
داشتند؛ اما به  هر حال اتفاقاتی رقم خورد که دیروز نه تنها به 
تیتر یک رسانه های ایرانی بلکه به تیتر خیلی از رسانه های 

اروپایی به ویژه ایتالیایی ها تبدیل شد.
چرا استرا مترجم نداشت؟

لیگ نوزدهم هم برای استقلال به شکلی دلخواه آغاز نشد؛ 
اما عجیب تر از آن نداشتن برنامه ای برای حضور مترجم کنار 
اســتراماچونی بود. این مربی ایتالیایــی در طول بازی برای 
انتقال صحبت هایش به شــاگردان خود دچار مشــکل بود 
و درنهایت با شکستی که متحمل شد، عصبانیت خود را به 
کنفرانس مطبوعاتی کشاند. گویا مترجمی که در تمرینات 

کنار سرمربی اســتقلال حضور دارد، نتوانسته بود به خاطر 
اختلاف با مدیران باشگاه قراردادش را ثبت کند و حق نشستن 
روی نیمکت را نداشت. مترجم دیگری هم که استراماچونی 
را در کنفرانس های مطبوعاتی همراهــی می کند، دیرتر از 
او به محل نشست خبری می رسد. همین باعث شد تا مربی 
ایتالیایی با چهره ای عصبانی از خبرنگاران بخواهد هر کدام 
از آنها که به زبان انگلیسی مسلط هستند، کنار او بنشینند 
و صحبت هایش را ترجمه کنند. در این لحظه البته مترجم 
دوم اســترا از راه رســید؛ اگر چه تا پایان نشست، خبری از 

مدیررسانه ای استقلال نبود!
کنفرانس تاریخی مرد ایتالیایی

قطعا تا سال ها از کنفرانس خبری استراماچونی بعد از دیدار 
با ماشین سازی در تبریز یاد می شود. او بارها در صحبت هایش 
نداشتن یک مترجم را توهین به خودش دانست؛ در حالی که 
با مشت روی میز می کوبید و خشم در چهره اش کاملا مشهود 
بود. در کنار سوژه  شدن چهره خشمگین استراماچونی، چهره 
مترجم او که از ترس و تعجب چشــمانش گرد شده بود و با 
صدایی لرزان فریادهای مربی ایتالیایی را ترجمه می کرد، به 
سوژه کاربران مجازی و رسانه ها تبدیل شد. این مترجم حتی 

بعد از این که اســتراماچونی صندلی اش را به شکلی عجیب 
ترک کرد، به کار خود ادامه داد و آخرین صحبت های او را برای 
حاضران ترجمه کرد؛ اگر چه مشخص بود کاملا دستپاچه 

شده و حتی اشتباهاتی در جملاتش هم داشت. 
سوژه دست رسانه های ایتالیایی افتاد

عصبانیت استراماچونی در نشســت خبری بعد از دیدار با 
ماشین سازی، سوژه خوبی دست رسانه های ایتالیایی داد. بخش 
ایتالیایی یورونیوز رفتار استراماچونی در نشست مطبوعاتی را 
با عصبانیت جووانی تراپاتونی در زمان حضور در بایرن مونیخ و 
آلبرتو ماله زانی در پاناتینایکوس مقایسه کرد و نوشت: »آندره آ 
استراماچونی کنترلش را از دســت داد و بعد از اولین شکست 
در لیگ ایران، مقابل دوربین ها یک نمایش اجرا کرد. اما خشم 
او به دلیل نتیجه ضعیف نبود.« این اتفــاق که گویا قبلا برای 
برخی دیگر از مربیان ایتالیایی هم رخ داده، سوژه دیروز خیلی از 
رسانه های معتبر ایتالیایی بود. به جز تراپاتونی و ماله زانی، جنارو 
گتوزو هم در دوران حضورش در میلان جنجال های اینچنینی 
را در کنفرانس مطبوعاتی اش ایجاد کره بود. آنها از شــرایط نه 
چندان خوب اســتراماچونی در استقلال نوشــتند و حتی از 
احتمال فسخ قراردادش با این تیم مطالبی آوردند که البته برای 

فسخ یک طرفه باید مبلغ سنگینی را پرداخت کند.
سکوت استقلال، واکنش کمیته انضباطی

باشگاه اســتقلال در قبال انتقادات استراماچونی و رفتار 
او هیچ واکنش رســمی نداشــته و فقط مدیررسانه ای این 
تیم به تشــریح دلایل غیبت مترجم روی نیمکت پرداخته 
و به همان موضوع صادرنشــدن کارت از سوی سازمان لیگ 
اشاره کرده است. وقتی با مترجم استرا در نشست خبری هم 
تماس گرفتیم، اعلام کرد از سوی باشگاه اجازه صحبت ندارد. 
رفتار عجیب مربی ایتالیایی اما خیلی زود با واکنش کمیته 
انضباطی مواجه شده و این مربی به خاطر این اتفاق به کمیته 
انضباطی احضار شده است. باید دید انتقادات استراماچونی 
که گوشه ای از آن به فدراسیون هم برمی گشت، محرومیت 
زودهنگامی برای او در پی خواهد داشت یا خیر. از سوی دیگر 
باید دید بالاخره چه کسی مترجم مربی ایتالیایی روی نیمکت 
استقلال خواهد بود؛ فردی به  عنوان آنالیزور یا مربی یا یک 

مترجم جدید؟!

ون
ریب

ت
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اشیای بزرگ یا سنگین و 
همچنین ظروف شیشه ای ، 

چینی و سایر اشیای شکستنی 
و ظروف حاوی مواد خوراکی 
و شیمیایی  را در قفسه های 

پایین کابینت و کمد قرار دهید.

معرفی مخفی برترین های لیگ هجدهم!

مراسم پخش نشد، سالن خالی ماند

مراســم معرفی برترین های لیگ هجدهم که قرار بود 
دیروز بعد از آغاز لیگ نوزدهم در هتل اسپیناس از ساعت 
16:30 آغاز شود، با بی نظمی عجیب همراه بود. نزدیک 
به 2 ساعت مهمانان این مراسم پشــت درهای ورودی 
سالن حضور داشــتند و بعد از معطلی فراوان مشخص 
شد به خاطر پرداخت نشدن مبلغ اجاره سالن، مسئولان 
هتل اجازه ورود به مهمانان را نداده اند! بعد از دقایقی این 
مشکل رفع شد، اما در شرایطی که قرار بود مراسم معرفی 
برترین های لیگ به صورت زنده از شــبکه ورزش پخش 
شود، شاهد پخش زنده دیدار منچستریونایتد و کریستال 
پالاس بودیم.  این مســاله باعث شد مردم و علاقه مندان 
به فوتبال از تماشــای این مراســم محروم شوند. به نظر 
می رسید مســئولان شــبکه ورزش به خاطر بی نظمی 
در سالن و تاخیر زیاد در شــروع مراسم تصمیم به عدم 
پخش گرفتند. مراسم معرفی برترین های لیگ برتر در 
شرایطی پخش نشد که فدراسیون فوتبال برای این مراسم 
اسپانســرهایی را در نظر گرفته بود. همراه اول به عنوان 
اسپانسر اصلی فکر می کرد این مراسم پخش تلویزیونی 
خواهد داشت، اما حالا با پخش نشــدن آن قطعا ادعای 
خســارت خواهد کرد. معرفی برترین ها در خفا صورت 
گرفت و حتی تعــداد صندلی های خالی در ســالن هم 
حسابی به چشم می آمد. می توان حدود 70، 80 درصد 
سالن با توجه به قرار دادن بنرهای تبلیغاتی در طبقه دوم 
خالی ماند و حتی نمایندگان برخی از تیم های لیگ برتری 

مثل سپاهان هم در مراسم حاضر نبودند!

خبر

عباس بهارلو از سناریوی فروغ می گوید
این خبر جدیدی نیست!

آن چه در پی می آید، گفت وگوی »شهروند« است 
با عباس بهارلو که علاوه بر بی شمار آثارش در زمینه 
تاریخ سینما، در  سال1377 کتابی به  نام فروغ فزخزاد 
و سینما نوشته است. کتابی که اول به  نام غلام حیدری 
منتشر شد، اما در سال های اخیر به نام عباس بهارلو 

تجدید چاپ شده است.
 آقای بهارلوی عزیز؛ آیا از جریان سناریوی 

 هزار صفحه ای فروغ خبر دارید؟
دیروز آقای محمد حقیقت از پاریس تماس گرفت و برای من این خبر را فرستاد، 

حالا چه چیزی باید درباره اش بگویم؟
شما این موضوع را شنیده بودید؟

بله و به خاطر همین هم تعجب کردم که گفتند خبــر جدیدی درباره فروغ کار 
شده. من اول بار  ســال 1377 در کتاب فروغ فرخ زاد و سینما که در نشر علم چاپ 

شده، به این موضوع اشاره کردم.
یعنی شما خودتان سناریوی فروغ را دیده یا خوانده اید که در کتابتان 

بهش اشاره کرده اید؟

فروغ اسفند  سال 4۵ در نامه ای به برادرش فریدون که آن زمان در آلمان تحصیل 
می کرد، به این موضوع اشاره کرده است. در این نامه که در شماره 104 نشریه زن 
روز چاپ شده، فروغ اشاره کرده که یک سناریوی  هزار صفحه ای نوشته )نمی دانم 
یک سناریو چطور می تواند  هزار صفحه باشد( و می خواهد بر اساسش فیلم بسازد و 
البته در ادامه افزوده که ساخت فیلم احتمالا می ماند برای  سال یا سال های دیگر. 
جالب این که در این بین اشاره می کند به این که ممکن است در این فاصله من بمیرم 

و این کار ناتمام بماند.
درباره موضوع کار هم توضیحی نوشته؟

بله. خودش توضیح می دهد و می گوید که من در این کار ســعی کرده ام زندگی 
حقیقی زن ایرانی را نشان بدهم. دلم می خواهد این فیلم در یکی از این خانه های 
قدیمی ایرانی فیلمبرداری شــود. خانه هایی که اتاق هایش تودرتوست، من این 

خانه ها را در کاشان دیده ام.
شما خودتان این سناریو را ندیده اید؟ 

نه. طبیعتا آن را ندیده ام و گمان نمی کنم از هم دوره های ما کسی آن را دیده باشد. 
یعنی کسی آن را به طور فیزیکی در دست نگرفته است؟

حالا ممکن است مثلا آقای گلستان درباره اش چیزی بداند و حتی آن را داشته 
باشد، البته مطمئن نیســتم و نمی توانم ذهن خوانی کنم، ولی به هرحال در نقل 

دیگری در این مورد نشنیده ام که کسی آن را خوانده باشد.
از نظر اطلاع داشتن چه؟

چرا. فریدون رهنما، شاعر معروف مقاله ای نوشــته درباره فروغ به  نام پایان یک 
تولد که در شماره 13 آرش چاپ شده، که آن جا می گوید: »طرح ها داشت، به ویژه 
طرحی برای یک فیلم داستانی بر پایه زندگی خودش؛ که برید! و شاید فیلمش هم 
به همین برش پایان می یافت؛ و حرکت دستی که به سویی دراز می شود و ناگهان 
به یک عکس ثابت منتهی می گردد.« این هم اطلاعاتی است که آقای رهنما درباره 
فیلمنامه بیان کرده. بعد هم که فروغ مدتی بعد از دنیا می رود و فیلم هم ســاخته 

نمی شود. اگر خانواده اش این سناریو را داشتند، قطعا تا الان اعلام می کردند. 
به  نظرتان چرا این را به عنوان خبر جدیــد اعلام کرده اند؟ با توجه به 

این که شما 21 سال پیش درباره اش نوشته اید...
دلیلش این است که کتاب ها خوانده نمی شوند. 


